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  مقدمه

برخي مفسران  فلسفه غربي بر اين باورند كه گرچه فلسفه معاصر نياي واحد ومشتركي ندارد ولي ميتوان با 
هاي جدي  توضيح آنكه  عليرغم تفاوت. اما واگرهايي فرگه و نيچه را سرآغاز مشترك فلسفه معاصر دانست

الطبيعه را به عنوان  امري زباني و به  و آن اينكه مابعد فرگه و نيچه، هردو يك اشتغال خاطرِ مشترك دارند
اين نقادي زبان، ناظر به . اند نقد كرده و در نتيجه به نوعي نقادي زبان، پرداخته)  Discourse(مثابه گفتار

تفاهم  به مثابة ابزار تفهيم و»  فرهنگ« ويا ناظر به نقاديِ زبانِ ) فرگه وسنت تحليلي(» علم جديد«نقاديِ زبانِ 
براين اساس ميتوان گام را فراتر نهاد وفلسفه معاصر را با همه . است  )اي نيچه و سنت قاره( اجتماعي 

از فلسفه تحليلي، هرمنوتيك، اگزيستانسياليسم،پراگماتيسم تا ( توان در آن سراغ گرفت  تنوعي كه مي
هاي يونان وقرون وسطي وجديد كه   در قياس با فلسفه) ساختارگرايي ،پساختارگرايي،  پست مدرن وفمنيسم

هرچند نوع . محور دانست» زبان«محورند، فلسفه اي  »شناخت« محور و » وجود«به ترتيب فلسفه هايي 
   .روش وغاياتي متفاوت برخوردار است مواجهه مكاتب فلسفه معاصر با زبان، از مبدا،

» هستي«فلسفه وچرخش مباحث از توان گفت كه بعد از انقلاب كپرنيكي كانت در  طبق اين تلقي مي
در فلسفه . آدمي دانست) ذهن(فاهمه » حدود«،وي پرسش اصلي را پرسش از » شناخت شناسي« شناسي به
 .داد» آدمي)زبان(ناطقه «بويژه با آراء ويتگنشتاين، اين پرسش جاي خود را به پرسش از حدود ، معاصراما 

ر فلسفه هاي يونان، قرون وسطي وفلسفه اسلامي، وحتي بااين وجود سابقه بحث فلسفي در باب زبان را د
ان دنبال وت مي }و در فلسفه فيلسوفاني چون لايب نيتز) هردر ويكو وروسو(بويژه رمانتيسم({ فلسفه جديد

  .كرد

افلاطون نخستين مكتوبات مدون فلسفي درباب فلسفه » كراتيلوس«و » سوفسطايي«، »پارمنيدس«رساله هاي
توان چيزهايي از اشعار هومروس نيز  در اين زمينه مي تصريح كردهچنانكه افلاطون  هرچند. زبان است 

   .)e391كراتولوس. (آموخت

موضوع اصلي  آنهاي او به مسئله زبان است ودر وپاسخ )سقراط( يكي از مناظرات افلاطون كراتيلوس
. نام دارد » سوفسطايي« ،زبان افلاطون درباب محاوره ديگر .منشاء زبان ورابطه ميان واژه ها ومعاني است

روابط دستوري رامورد توجه قرارداد و دو گروه اسمي و فعلي را از  در اين محاوره افلاطون براي اولين بار
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» مقولات«ارسطو در .آن بود از اين تقسيم بندي دوگانه زير بناي كليه تحليلات نحوي دربعد.هم جدا كرد
به برسي هاي مختلفي درباره  نيز رواقيون و، به اين بحث پرداخته »نيتحليلات اولي وثا«و » باري ارميناس«،

آنها اعتقاد به رابطه طبيعي بين صورت ومعنا  .آواشناسي، ريشه شناسي ورابطه صورت ومعني: زبان پرداختند 
  .و نام داشتند

ريشه روش . دراهنماي زندگي صحيح انسان مي دانستنرا طبيعت  عقيده آنها بود كه تلقي ، ناشي از اين
ريشه بسياري از  ، اصلي ايه چراكه معنقد بودند صورت، شناسي آنها نيز ناشي از همين اعتقاد آنها بود

اين صورتهاي اصلي همگي نام آوا بودند كه تغييرات صوتي برروي آنها صورت گرفته  .لغات هستند
ي رابطه صورت ومعني به ساخت واژه آنها بابررس. درزمينه دستورزبان بود اما عمده ترين سهم رواقيون.است

عنوان ه بي قاعدگي ب هومقوله هاي دستوري بويژه پسوندهاي اشتقاقي و تصريفي توجه كردند و از اين راه ب
  .كه اين برخلاف آراء ارسطو بود معتقد شدندطبيعت زبان 

كه به قاعده مند بودن  جاميدان اين اعتقاد به بي قاعده بودن زبان به جدايي ديگر بين آنها و طرفداران ارسطو 
اين جدايي فلسفي از توجه به ميزان ترتيب ونظم نسبي موجود درزبان يوناني وبطور  .داشتند اعتقادزبان 

  .ضمني همه زبانها يا به ميزان بي نظميهاي زبان ناشي مي شد

تاب در ك (St. Agustine) سنت آگوستين ، در قرون وسطي دركنار مباحث هرمنوتيك كتاب مقدس
كاركردهاي متفاوت و ها  شناختي ديگري مطرح كرده و از تقسيم نشانه مباحث نشانه» هاي مسيحيت آموزه«

 (natural) و طبيعي (conventional) ها را به قراردادي همچنين، او نشانه. ها بحث كرده است نشانه

كوزانوس  ندر متفكراني چو را) لوگوس(ات ورابطه آن با كلمه مباحثي چون الهيبعدها  .تقسيم كرده است
به  »  On the origin of language  در باب منشأ زبان« ژان ژاك روسو  نيزدررساله. توان دنبال كرد مي

 .اين مباحث پرداخته است

در آن، از » قرآن«محور بودن اين فرهنگ ونقش كانوني » )Text(متن«در حوزه فرهنگ اسلامي اما به دليل 
ناظر به قرآن » زباني«دانشهاي  پيرامون فهم وتفسير كتاب وسنت،به شكل گيريِ» بانيز« همان آغاز مباحث 

  .وفلسفه بعدها منطق، كلام بلاغت،تفسيرو ،دانشهايي چون،صرف،نحو. انجاميد
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فلسفه يوناني به عربي، مساله زبان وترجمه بين فرهنگي را به دغدغه فلاسفه  نهضت ترجمه ، از آن گذشته 
به عنوان موضوعي محوري در فلسفه » زبان«با اين وجود هيچگاه . ارابي تبديل كرداي چون كندي وف

مطرح نشد وحتي در فهرست مسائل مهم ) سنت فلسفيِ مشا، اشراق وحكمت متعاليه (اسلاميِ مرسوم 
اسلامى و غربى مراحل متفاوتى را پشت سر گذرانده  زباني درسنتمطالعات  1.فلسفه اسلامي قرار نگرفت

مطالعه معنا و زبانشناسى غربى با بحث درباره منشأ زبان و رابطه واژه و معناى آن شروع شد كه آيا  .است
  . اين رابطه طبيعى يا قراردادى است

اما مطالعات معنايى  ،معناشناسى يونانيان عمدتاً تحت تأثير فلسفه بر مسائل ريشه شناختى متمركز بود
 شت و با مسائل كاربردشناختى گره خورده بود و هدف آن تعبير كلمةمسلمانان بيشتر جنبه ادبى ـ بلاغى دا

مباحث ريشه شناختى جاى خود را به  ،در اروپا ،كم كم. اللهّ بود اما چنين وضعيتى در يونان وجود نداشت
  .تعبير و تفسير متن مقدس انجيل و بررسى هاى معنايى محض داد

چهارم و پنجم هجرى بايد جستجو و در اين حوزه بايد از  سير تحول مطالعات بلاغى مسلمانان را در قرن
  . سكاكى و تفتازانى نام برد ،جاراللهّ زمخشرى ،افرادى نظير عبدالقاهر جرجانى

  محاوره كراتيلوس - 1

كراتيلوس يكي از نوهراكليتيان است . و سقراط اتفاق افتاده است  هرموگنس، كراتيلوس اين محاوره بين
هرموگنس برادر و يعني پيش از سقراط استاد او بوده است،در ايام جواني افلاطونكه به گزارش ارسطو 

از زبان او، درصدد است تاهرموگنس از حاميان سوفسطائيان بوده و افلاطون  .استفقير كالياس توانگر
  .را دراين باب به چالش بكشدنظرات سوفسطائيان 

                                                           
١
خاستگاههاي فلسفه  «نويسنده در مقاله .در اينجا قصد ورود تفصيلي به بحث از خاستگاه فلسفه زبان در سنت فلسفه اسلامي را نداريم  -  

در اثر خود برخي از  هم به اين مطلب پرداخته است ، كندي 10- 3،صص1390،بهمن 53،مجله كتاب ماه فلسفه ،شماره » زبان در فلسفه اسلامي
  Kennedy-Day, Kiki, Books of:اين مباحث را در سه فيلسوف برجسته اسلامي ؛ كندي ، فارابي و ابن سينا دنبال كرده است ،رك به 

Definition in Islamic Philosophy(The limits of words) . Routledge,2003.  . سابقه مباحث فلسفه زبان را در ، دكتر ديناني
ابراهيمي ديناني، غلامحسين ،  فلسفه و ساحت سخن، تهران  :فلسفه و كلام اسلامي و حتي ادبيات و اصول فقه دنبال كرده است ، رك به 

  .1389س ،،انتشارات هرم
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وكساني چون راس وتيلورآن را جزو محاورات  دوجود دار ءدرباب تاريخ محاوره كراتيلوس معركه آرا 
ل هنوز به ثُم ، نظريهدر اين رسالهمعتقدند  گروه دوم.  دانند مي خرامتاي  آن را محاوره و برخياوليه 

 شدهن» جدا«يا به اصطلاح ارسطو » متعالي« هنوز كاملا  لثُم،  طور كامل طراحي نشده وبه تعبير دقيقتر
جزو محاورات انتقادي متاخر  جمهوريو تئتتوس،  پارمنيدس محاورات  در كنار گاتري اين رساله را.اند

گوناگون دراين باب معتقد است كه از تاريخ اجماعي  ءمعهذا كرومبي پس از ذكر آرا . قرار داده است
  .)21 ،1375،گاتري(.ان سخن گفتي تووقطعي آن نم

 محاورهسقراط در  ، شود آغازمي ريان استدر ج) ها نام(در باره درستي كلمات  كه بحثي محاوره با
باعث شده است كه مفسران  متعارضهاي  مجموعه استدلال .كند وخود ازابتدا طرح مسأله نميشده وارد 

درباره زبان دچار ترديد و اختلاف گردند؛ اما آنچه از موضع افلاطون از خلال  افلاطون رايدر تفسير 
ما جز از راه زبان، طريق ديگري براي نيل  ( كراتيلوس موضع اين محاوره عيان است، اين نظر است كه

اينكه راه وراي زبان چيست، در اين محاوره سخني از آن به ميان  .پذيرفتني نيست) به معرفت نداريم
به تعبير گاتري، افلاطون اين بحث را براي . شود آيد، بلكه فقط درباره امكان وجود آن بحث مي نمي

دارد و از آنجا نيز بايد به فايدون و فايدروس منتقل  س و سوفسطايي نگه ميتتو هاي ثئاي رساله
  .)68 ،1375،گاتري(.شد

  

  )هرموگنسموضع (افراطي  قراردادگراييقد ن- 2

   

نام درست هر چيز را طبيعت به  كراتيلوس به باور. اصل محاوره حول يك تقابل جدي شكل مي گيرد
را منشا  ها توافق و اعتبار انسان ، اما هرموگنس a383(2. (دمانآن داده است و نه توافق گروهي از مر

موضعي كه رد پاي افكار سوفسطاييان  .اعتقاد دارد  نامگذاري دانسته وبه نظريه قراردادگرايي افراطي
  .در آن به چشم مي خورد)ي ميان فوسيس ونوموس طوتقابل سوفس(

                                                           
2
شيوه ارجاع به رساله كراتيلوس ، همان روش متداول در بين محققان فلسفه يونان است و در تمام ترجمه هاي انگليسي رساله ، قابل -  

  .ماالبته در اين جستار از ترجمه انگليسي داليمير بهره برده ايم .بازيابي است
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آيا هر نام كه هر كس به هر چيز « د كهپرداز سقراط در مقابل هرموگنس به طرح اين پرسش مي
ومثالي صريح  داده است پاسخ مثبت  كه بر موضع خود مصرّ و هرموگنس» بدهد، نام همان چيز است؟

گذاري  نام »انسان«با واژهمي خوانند،  »اسب«توانم حيواني را كه ديگران  او مي گويد من مي. .زند مي
 »انسان معيار همه چيز است« يعني اصل ،پروتاگوراسوف سقراط اين نظر را از مصاديق اصل معر .كنم
  .داند مي

توان سخن  ها وادراكات انساني نمي با اين مبنا طبيعي است كه از ماهيت وحقيقتي مستقل از دريافت
از جلوه ها وفروعات نظريه نسبي انگارانه  هرموگنسدرنتيجه نظريه قراردادگرايي افراطي  .گفت

   )e386( .البته موردقبول سقراط نيستشود كه  مي پروتاگوراس

گيرد كه آثار  كند و از آن نتيجه مي دفاع مي سقراط از استقلال ماهوي اشياء از ادراكات انساني
با هر شيئي، با »كار «براي با اين مبنا . وعوارض اين ماهيات نيز مستقل از خواست واراده انساني است

 .كه اين شيوه مستقل از اراده ماست درپيش گرفتي را خاص هتوجه به آثار خاص آن شيء، بايد شيو
لول شيوه وقواعدي برخاسته از ماهيت مداست كه » كار« يك  هم) Naming(كاربردواژه ها ونامگذاري

  .خود داردهاي 

ارتباطي ؛ گذاري كاركرد نام ، به نظر سقراط .گيرد انجام مي ها واژهگذاري با ابزاري به نام  كار نام 
 دراينجاست كه براي توضيح مراد خود از تشبيه . است)تمييز ماهيات(وطبقه بندي ) به يكديگرخبردادن (

كه بايد به دنبال  طبيعي است.شود  متمايل به ديدگاه طبيعت گرايانه مي و .گيرد بهره مي دستگاه بافندگي
  :، از اين روست كه مي پرسد  خارج از وضع وجعل بشري باشد منشائي

  .)d388(» ؟است به ما داده شدهازكجا بريم،  ه ما به كار ميرا ك هايي نام«
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  فلسفه زبان درتلائم با فلسفه هنروكيهان شناسي افلاطون- 4

نظريه وضع .3ميشود كه البته بي سابقه هم نيست هيبا پرسش فوق سقراط متمايل به نظريه وضع ال
) يان(و توسط خداراردادهاي بشري است گذاري امري فراتر از ق الهي به اين نكته اشاره دارد كه نام

رابر وضع بشري  الهيوضع  بارها است كههومر بهوضع الهي اشاره سقراط در باب  ..انجام شده است
يعني وضع (  كه اگر چنين چيزي گويد ميهرموگنس هم به صورت قضيه شرطيه .است برتري داده 

  :پذيرفتني است ،ممكن باشد )الهي

 آن برترينترين و  اما مهم،)گويد سخن مي نام ها رههومر دربا( ريمواضع بسيادر : سقراط«
  .گذارده اند واحدي اموربر است كه آدميان و خدايان نام هايي  مياناو تمايزگذاشتن ها، 

را به كار نام هايي هاي خويش،  گذاري آشكار است كه خدايان در نام ضوحوه ب چراكه
 گذاري نام اساساخدايان اگر : ؟هرموگنسچنين نيستآيا . طبيعت است با هماهنگبرند كه  مي
  )d-e391(»  انجام مي دهنددرستي  شيوه، آن را به انجام دهندرا 

قايل  به نظريه طبيعي بودن زبان اگروضع بشري كلمات است و اينكه  ،بحث افلاطوندرچالش اصلي 
گزينه آداب ورسوم  ،راي پاسخب يك گزينه ؟ بدست آوردتواند نام مناسب هر چيز را  ، چه كسي ميشويم

و از آن گكار قانونگذار است كه سخن بنابراين«  اينكهو ) d388( ستنام ها به مثابه بنياد وضع بشري
   )e388.(»برد كند، آنگاه كه كلمات را به كار مي استفاده مي

                                                           
٣
بيروني، گفتاري، (انداز و رويكرد كلي، تقسيم و تفكيك سخن و زبان به زبان لفظي  يك چشمعنايت و توجه به انواع و مراتب سخن يا زبان و در  -  

همبستگي بين . گردد و نيز لوگوس باطني و لوگوس به بيان آمده، به زماني بسيار دور بازمي) دروني، باطني يا انديشه و فكر( كلام نفسيو زبان يا ) قال

پيشينه اين انديشه حداقل به دوران . از مسائل بنيادين و مهم در يونان باستان بوده است) ن به زبان برآمدهگفتگوي دروني روح و سخ(انديشه و سخن 

، به و فلسفي يكلام االله يا سخن خداوند در گستره تاريخِ مباحثات كلاممسأله  در فرهنگ اسلامي اما.گردد بازمي) م. ق 4ـ5(پارمنيدس و مكتب الئا 

بوده است كه بر ) سياسي ـ اجتماعي(و عملي ) ي ـ فلسفيكلام(سلطه فرهنگي معتزله، از بحث انگيزترين مسائل نظري خصوص در عصر اقتدار و 

ترين  لفظي حادث، از مهم كلامقديم و  كلام نفسيو سخن انسان ـ به  االله كلام زمينه تقسيم سخن ـ در قلمرو. افكند سايه مي يكلام ديگر مباحث

از جانب معتزله و برخي  كلاممباحثات پيگير بوده است كه توسط اشاعره به عنوان راهي ميانه و در پاسخ به نظريه حدوث  دستاوردها و نتيجه اين

و كلام ) تكويني(كلام نفسي ،  به رك. خدا و حتي قدمِ جلد قرآن توسط حشويه و حنابله طرح شد كلامهاي افراطي چون قدم اصوات و حروف  نظريه

 .91- 90صص1383بهار و تابستان  ،75ش ،مقالات و بررسيهاپژوهنده،  ليلا ، )قول، گفتار(لفظي 
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ساني شايستگي از نظر افلاطون تنها ك ،افلاطون به ميان مي آيد) صور(ل ثُدراينجاست كه پاي نظريه م
است برخوردار ) صور(وضع كلمات را دارند كه از معرفت برتري كه همان معرفت به مثل  گذاري و نام

معدود و انگشت شمارند و تعبيري كه افلاطون در مورد آنها به كار مي  ،اين افراد از نظر افلاطون .باشند
از استعاره ابزار وابزار سازي استفاده  براي توضيح بيشتر اين معنا افلاطون .است» اهل ديالكتيك«  برد ،

كسي كه قصد ساختن ابزاري را دارد بايد ابزار را با توجه به ويژگيهاي ماهوي وطبيعي آن ونه بر .ميكند
از نظر وي كار .اي پياده كند» ماده« به گونه اي كه اين ويژگيهاي ماهوي را در .اساس ميل خود بسازد

بافنده اي است كه براي ساخت ماكو بايد به ماكوي  ،افلاطون مثال( .ذاري هم مشابه ابزارسازي استنامگ
بنابراين در فرآيند واژه سازي هم بايد به واژه ايدئال نظرداشت وآن ايده را در . )» چشم بدوزد«ايدوال 

كار ،لاطون اين كار از نظر اف )e389( .از آن ساخت» تقليد«وآن را به .هجاها واصوات ريختماده 
  .است چرا كه فقط اوست كه به ايده ها دسترسي دارد» اهل ديالكتيك«فيلسوف يا 

عقول و كار  ساده صناعتي، عليرغم گمان توها  كه ساخت واژه دانستيهرموگنس عزيز، پس «
در  و وضعي طبيعي بوده ءوضع كلمات بر اشيا دراعتقاد به اينكهو كراتولوس فرومايه نيست 

را در حروف و كساني ميتوانند نامگذاري كنند كه كه به ايده نظر ذاشته وآن را تنها نظركه  اين
      .)a424 – c423(.»هند محق استهجاها قرار د

  ؛ند نكته تامل برانگيز وجود داردچ ،در عبارات فوق
 كه به او امكان،زارنامگذاري با ساختن اباست ومقايسه » ابزار«طون از استعاره لاگيري اف بهره ،نكته اول

ل است كه ثُگره زدن بحث دلالت طبيعي به نظريه م،دوم .را ميدهد )form(وفرم) ماهيت(ميان معنا تفكيك
پيوند زدن  ،سوم.ت نظام فكري خود مطرح كرده استيدر ارتباط سازگار با كل آن را نحو هوشمندانه اي به

كار فيلسوف  هردو ،بناي فكري اومكه بر  است )يسواضعان نوام/واضعان الفاظ( واژه سازي با قانونگذاري
ونظر انداختن به ايده وپياده  » چشم دوختن«و از همه مهمتر اينكه او با عباراتي نظير  يا اهل ديالكتيك است

  .وس مي اندازدئاممارا به ياد بحث مبسوط افلاطون در رساله تي ،در اصوات وهجاها آن كردن
  

 نظم مطلوب را   ،و الگوگرفتن از آن ها ايده عالم با نظر كردن به وسدميورگ س ،تيمائو طبق بيان افلاطون در
براي كلمات ماده  افلاطون گويي.بر اساس همين الگو عمل ميكند ،واضع نام ها هم.مي نشاند در ماده عالم

نكته .تسيد وماده آن همين اصوات وهجاهاآالم ايده ها مي عوصورتي قايل است كه صورت آن از 
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ته ولي حتي در جايي كه از خافلاطون به وضع الاهي وبشري هردو پردا ا،ه در بحث وضع نامهكنجاست اي
اهل ديالكتيك هم  گويد چرا كهي سخن نم »Humanistic« كاملا ن ميگويد در يك زمينهخوضع بشري س

پروسه شر است ب تسالاصول مستقل از اراده وخوا با نظر دوختن به ايده ها كه عليد يبا نام ها وضع در
  .وضع را انجام دهد

گذاري از نظر او نوعي ماز ايده ها را مطرح ميكند وميدانيم كه نا» تقليد«نكته چهارم اينكه افلاطون بحث 
با نظريه وي در باب واين موضع بوده» هنر«ناعت يا ص در تلايم وتناسب مي  ،هنر كه تقليد است  حقيقت

افلاطون معتقد است  ،تنوع وتكثر زبانهاست دراين محاوره  طون يكي از چالش هاي فراروي افلا.باشد
امر .يك وجه اشتراك ويك وجه اختلاف دارند) اعم از يوناني وغير يوناني(ف لواضعان زبانهاي مخت،

كه همين وجه تبيين (و وجه اختلاف نظركنند» ايده «بايد در وضع نام ها به  آن است كه همگي ،مشترك
ميان قانونگذار يوناني وغير يوناني در  واست ) اصوات والفاظ(زبانهاست » ماده«  ، )تكثرت وتنوع زبانهاس

همان  تقليد ،واژه ها حاصل آنكه )a390( .اصل دسترسي به ايده وماهيت تفاوتي نيست
  ..)ماده(اشياء است در قالب اصوات وهجاها )صورت=ايده(طبيعت

  

  كاركرد دوگانه اتيمولوژي سقراطي- 5

  

« يعني اينكه  ينته پيشگفدرستي  ، )اتيمولوژي(سياميكوشد تا با بهره گيري از روش ريشه شن افلاطون
  .را تبيين كند» واژه ها تقليد همان طبيعت اشياء است در قالب اصوات وهجاها

ن نكته پرداخته كه يه طرح ابختصاص داده اطون لااف ياتيمولوژ بررسي قاله اي كه بهمدر  ،يديويد سدل
 كار افلاطون از اين بخش در بهترين حالت ، آنگلوساكسون سران افلاطون در سنت تحليليِعموم مف

براي خود افلاطون  اين بخش معتقدندحتي  به سخره گرفته و اين روش را والبته گاهكرده چشم پوشي 
رد اين رويكو اشتهدكوشيده تا نشان دهد كه افلاطون به اتيمولوژي باور سدلي . هم جدي نبوده است 

  .)1998،140سدلي،(.است با مباني او سازگار

گاتري اما معتقد است كه گرچه اين بخش كار افلاطون شايد گستاخانه ومضحك جلوه كند معهذا  
  .است  صحيح و قابل دفاعروش شناسي اودر اين باب علي الاصول 
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مثالهايي ازاسامي خاص   ، شامل مثالهايي از حوزه هاي مختلف معرفت بشري است  ، افلاطون اتيمولوژي

 cosmology( ، (397c-410e)(مفاهيم جهان شناختي  ، (391c-397b)واسطوره هاي هومري
  .(421c-427d) . . .فضايل عقلاني اخلاقي وهنري و (411a-421c) ، اصطلاحات نجومي

 م ميبيندهحتي در سطح حروف كه كوچكترين جزء واژه هاست   ، را فوق الذكر »تقليد « فرآيندافلاطون 
بر  دال »ل «حرف ، وحركت  بر جنبشدال  كه  آمده واژه هاي يوناني آن دسته از پاياندر  »ر «حرفمثلا .

به اين راي قطعي فتوي ميدهد كه هركس ماهيت وحقيقت  كراتيلوساز اينجا .است....و استواريو  استحكام
با طرح اين نكته  افلاطوناما .اخت نشماهيت وحقيقت مدلول واژه ها را هم خواهد   ، واژه ها رابشناسد

نميتوان به قطع از چنين ديدگاهي دفاع  معتقد است كه وجود داردانتقادي كه امكان اشتباه در تسميه نخستين 
از سوي ديگر اگر ما از راه .فراتر از مرزهاي زبان است يامر واقع بس مرزگويي افلاطون بر آن است كه .كرد

اين چالش جدي پيش خواهد آمد كه بايد نخستين واضع   ، ه مي يابيمارواژه ها به ماهيات واقعي 
با وضع او اين رابطه اساساهم از اين فرآيند تبعيت ميكرد حال آنكه اين امر نشدني است چرا كه  )قانونگذار(

  . دلالي برقرار شده است
كراتيلوس صريحا به راه  با آموزه سيلان هراكليتي به هم گره ميخورد وميدانيم كه  ، بحث اتيمولوژي

هراكليت ميرود وسيلان جاري در كل عالم را در زبان هم ساري وجاري ميداند وحتي وقتي با انتقادات 
تلاش سقراط مصروف اين معناست تا از .كند سقراط مواجه ميشود مصرانه بر موضع خود پافشاري مي

-d( .توان به ماهيت اشياء دست يافت نمي از طرق تحليل واژگان  آوردن مثالهايي نقض نشان دهد كه طريق

e389(. 

  
   طبيعت گرايي افراطينقد - 6

شايد به اين باور رسيده باشد كه موضع  ،كرده است خواننده اي كه گفتگوي سقراط را تا بدينجا دنبال
را سقراط موضع كراتيلوس است اما سقراط با انتقاداتي كه به ديدگاه كراتيلوس وارد ميكند راه متفاوتي 

به بيان اين نكته  ، )نظريه تقليد(كلمات وكارهنرمندوضع  سقراط با اشاره به مشابهت.در پيش ميگيرد
وحتي  بودهبعضي تصاوير شبيه تر از  بعضيكه شباهت  داراي مراتب است وممكن است كه زدميپردا

مثالهادر مقام اين . ندارند با اصلِ خود داشته باشيم كه هيچ نوع مشابهتيممكن است تصاويري غلط 
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امكان ندارد كلمات در جريان دلالت بر  ،استطبيعت گرايي افراطي كراتيلوس است كه معتقد  نقض
انتقاد ديگر سقراط آن است كه اين .با اين مبنا امكان خطا منتفي ميشود )d429( .ماهيات اشتباه باشند

در يك تناظر يك به  (ايندو هم ءبلكه ميان اجزا ،آنشباهت نه تنها بايد ميان كليت يك واژه ومدلول 
  برقرار باشد وبا مثال نقضهايي نشان ميدهد كه اينچنين نيست )يك

 و ي به نظريه عادتباهت ميپردازد وعجيب است كه به نوعاين انتقادات سقراط به نقد نظريه ش با.
زميان طبيعت در مر سقراطبنابراين تا اينجا ).c435( .وتوافق درباب كاربرد واژه ها متمايل ميشود

راهي آن است كه ما آدميان  تيلوسكرا دعوي .است !)ديالكتيك(ي در آمد وشديگرايي وقراردادگرا
بر خلاف سقراط  ، محاوره از دراين بخش.نداريماشياءبراي شناخت  بيرون از مرزهاي زبان

يلان عالم و سدال بر صيرورت  مثالهايي همداستان با موضع كراتيلوس خود كه قبليهاي  اتيمولوژي
به بيان مثالهايي ميپردازد كه موضع مخالف آن يعني ثبات جهان را تقويت ميكند واين نكته  ،آورده بود

پرسش محوري اين بخش آن است  .كاركردي دوگانه دارد سقراط برايبيانگر آن است كه اتيمولوژي 
نه توانسته اند پروسه وضع را راه نداشته اند چگو ات اشياءيواضعان نخستين كه از راه زبان به ماه،كه 

وضع نخستين شايد وضعي فرابشري  ،عجيب وتامل برانگيز كراتيلوس آن است كه پاسخانجام دهند؟ 
به عنوان يك موضع جدي مطرح ) به نقل از هومر(قبلا هم اين نكته از سوي سقراط )c438( .باشد
به .كند را نقد مي آن،ين ديدگاه هستنداما در اينجا سقراط با گفتن اينكه واژه هاي نادرست ناقض ا.شد

نظر سقراط بايد امري فرازباني براي تمييز كلمات درست از نادرست وجود داشته باشد تا به عنوان 
  .)a439(ميداند)من وتو(اين ملاك را بيرون از توانايي بشر  وي.) a-b439( ملاك ومعيار عمل كند

  

  جمع بندي و ملاحظات نهايي

 

 وصول به حقيقت امور چيست؟ محاوره كراتيلوس پاسخي ايجابي ندارد وبه نظر مي درباب اينكه راه
نكته اما . رسدافلاطون در تئاتتوس وسوفسطايي پاسخ هاي ايجابي تري به اين پرسش ارايه ميدهد

اينجاست كه در بحث وضع نامها، افلاطون به وضع الاهي وبشري هردو پرداخته ولي حتي در جايي 
گويد چرا كه اهل  سخن نمي»Humanistic«ري سخن ميگويد در يك زمينه كاملا كه از وضع بش
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نام ها بايد با نظر دوختن به ايده ها كه علي الاصول مستقل از اراده وخواست بشر  ديالكتيك در وضع
 ، كردن موجودات )Categorize(ديبنطبقه از طريق  واژه ها.دنوضع را انجام ده فرآينداست 

اما راه وصول به حقيقت آنها از چه راهي است؟ محاوره كراتيلوس پاسخي ايجابي معرفت بخش اند 
  .ه ميدهدئپاسخ هاي ايجابي تري را به اين پرسش ارا افلاطون تئاتتوس وسوفسطاييدر  اما ، ندارد
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